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دهه‌مبارک فجر

بررسی مسیری که جامعه کارگری در پیوستن به انقلاب پیمود 

وقتی صحبت از نســبت کارگران و انقلاب می‌شود، می‌توان این 
رابطه را با رویکردهای مختلف بررسی کرد. اما آنچه فصل مشترک 
همه این نگاه‌ها و تحلیل‌های متفاوت می‌تواند باشــد، این است 
که کارگران نقشی اساسی در انقلاب داشته‌اند. نقشی که اگرچه 
تفاسیر مختلفی از آن شده است، نمی‌توان تاثیر آن را نادیده گرفت.

کارگران تبریز و تقویت یک همراهی��
در ناآرامی‌هــای اواخر ســال ۱۳۵۶ حضور نیافتــن کارگران و 
مزدبگیران شهری در تظاهرات کاملا آشکار بود. به‌استثنای تبریز 
که کارگران کارخانه‌های کوچک خصوصی آن به قیام مردم پیوسته 
بودند، بیشتر راهپیمایی‌های دیگر شهرها در اطراف دانشگاه‌ها، بازار 
و حوزه‌های علمیه برپا می‌شــد و تظاهرکنندگان اغلب از طبقات 
متوسط ســنتی و جدید بودند. اما پس از خرداد ۱۳۵۷ کارگران و 
فقرای جدید شــهری به‌ویژه کارگران ساختمانی و کارخانه‌ها به 
تظاهرات خیابانی روی آوردند. این مشارکت نه‌تنها راهپیمایی‌های 
چند ده هزار نفری را به چنــد صد هزار نفری و حتی چند میلیونی 
تبدیل کرد، ترکیب طبقاتی جناح مخالف را دگرگون ســاخت. با 
این وصف می‌توان گفت انقلاب در سال 1357 به واسطه ماهیت 
ائتلافی خود، حاصل تعامل و همکاری گروه‌ها و طبقات اجتماعی 
مختلف بود و یکی از طبقات اجتماعی مهم حاضر در انقلاب طبقه 
کارگر بود. بر همین اساس رژیم پهلوی به‌شدت از سوی کارگران 
احســاس خطر کرد. با وجود اعطای برخی امتیازهای اقتصادی و 
رفاهی، کارگران نیز خواستار تغییر رژیم سیاسی شدند که یکی از 

دلایل اصلی آنها کاهش شدید دستمزدهایشان در دهه 50 بود.
درواقع با پیوستن کارگران به قطار انقلاب، به‌ویژه بعد از خرداد 57، 
اعتراض طبقه متوســط تبدیل به اعتراض گسترده طبقه متوسط 
و کارگر شد، امری که باعث شده بیشتر تحلیلگرانی که به تحلیل 
ریشه‌ها و چرایی شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته‌اند، 
تاکید کنند که به صحنه آوردن طبقه کارگر پیروزی نهایی انقلاب 

اسلامی را ممکن ساخت.

دولت مستعجل��
علت اصلی اعتراض طبقه کارگر رکود اقتصادی بود. پیش از شروع 
دوران رکود اقتصادی در ســال‌های پایانی حکومت شاه، اجرای 
طرح‌های توسعه بلندپروازانه موجب شده بود بیکاری شهری از بین 
برود و حتی کمبود نیروی کار محلی پدید آید. تا جایی که در بسیاری 
موارد از کشورهای مختلف کارگران به ایران روانه می‌شدند. کمبود 
کارگران تا پیش از سال 56، افزایش دستمزدهای کارگران ماهر 

و غیرماهر را به دنبال داشت.
 در ســال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ مقدار افزایش دستمزد کارگران 
شــهری از میزان افزایش ۹۰ درصدی قیمت کالاهای مصرفی 
پیشی گرفت؛ مثلا از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ حداقل دستمزد روزانه 
تعیین‌شــده دولت از ۸۰ ریال به ۲۱۰ ریال افزایش یافت. درآمد 
روزانه کارگران غیرماهر ســاختمانی در سال ۳۳ درصد افزایش 

یافت و از 1/20 دلار در ســال ۱۳۵۳ به 5/50 دلار در اواخر سال 
1355 رســید. میانگین دستمزدها در ۲۱ بخش صنعتی اساسی 
در سال ۱۳۵۳، ۳۰ درصد و در ســال ۱۳۵۴، ۴۸ درصد افزایش 
یافت. بالا رفتن اســتانداردهای زندگی در میان کارگران ماهر 
کارخانه‌ها نیز چشــمگیر بود. در سال ۱۳۵۰ میانگین و دستمزد 
روزانــه کارگران کارخانه‌هــای تهران ۲۲۰ ریــال بود ولی در 
سال ۱۳۵۶ تنها کارگران ماشین‌ســازی اراک حدود ۸۵۰ ریال 
حقوق پایه و 150 ریال اضافه‌کاری دریافت می‌کردند. افزایش 
دســتمزدهای واقعی بر شــمار اعتصابات در صنایع اصلی تاثیر 

مستقیمی گذاشت. در دوره ناآرامی و تظاهرات طبقه متوسط از 
آبان ۱۳۵۶ تا خــرداد ۱۳۵۷، هفت اعتصاب صنعتی عمده روی 
داد. اما بعد از خرداد ۱۳۵۷، که اثرات دوره رکود اقتصادی به‌ویژه 
در بخش ساختمان‌سازی پدیدار شد و دولت با تعیین سقف معینی 
برای افزایش دستمزدها و لغو پاداش‌های سالانه که معمولا به 
همه کارگران و کارمندان دولتی می‌پرداخت، شــمار این‌گونه 
اعتصاب‌ها به‌ســرعت بالا رفت. از نیمه‌های تابســتان کاهش 
حقوق و دستمزدها شروع شد، شمار بیکاران از صفر به ۴۰۰ هزار 
نفر رسید. در کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی، شاه علیه حقوق و 

دستمزدهای بالا و بهره‌وری پایین ســخن گفت. او معتقد بود 
»دولت رفاه« کارگران را با »پشم نرم« پوشانده است، گفت: »این 
قابل‌تحمل نیست، آنهایی که کار نمی‌کنند دمشان را می‌گیریم و 
مثل موش بیرون می‌اندازیم، کسی که کارش را به‌درستی انجام 
نمی‌دهد نه‌تنها به وجدان بلکه به وظیفه میهنی خود هم خیانت 
می‌کند. به خاطر دارم چند سال پیش یک بنا، که اکنون خواهان 
دارد و مردم باید برایش چاپلوسی کنند، حاضر بود تنها برای یک 
وعده‌ غذا تمام روز کار کند و هرگز کار کافی گیر نمی‌آورد، اما امروز 
در این مرحله انتقال که به کارگران بیشتر نیازمندیم، باید به آنها 
التماس کنیم.« برای رژیم پهلوی خاصه شاه کارگران یک نیروی 
حامی، همتای نظامیان، قلمداد می‌شدند و برای آنان باور اینکه 
کارگران به انقلاب بپیوندند خیلی ســخت بود. به قول فریدون 
هویدا: »مسئله اعتصاب کارگران شــاه را به‌شدت آزرده‌خاطر 
ســاخت. هرگز نمی‌توانست قبول کند همان کسانی که در دی 
1354 هنگام دریافت اسناد مربوط به شرکت در سود کارگاه‌ها، 
مراتب سپاس بی‌پایان خود را از ذات مبارک شاهانه اعلام داشته 

بودند، اینک علیه او دست به اعتصاب بزنند.«

ضربه آخر: اعتصاب‌های کارگری��
هرچند به نسبت دیگر اقشار جامعه دیرتر، اما به هر حال کارگران به 
انقلاب پیوستند. پیوستن کارگران به انقلاب حرکت آن را سریع‌تر 
کرد و توان نیروهای مبارز را بالا برد، به طوری که مشــهور است 
آخرین ضربه را به رژیم شــاه کارگران، خاصه کارگران شــرکت 
نفت، وارد کردند. پویش و گسترش سرمایه‌داری در ایرانِ دوران 
پهلوی دلیل شکل‌گیری و رشد طبقه کارگر صنعتی در ایران بود. 
این کارگران به‌عنوان یکی از نمادهای صنعتی‌سازی در کشور به 
دنیا معرفی می‌شــدند و شاه با برنامه‌های نمایشی سعی در همراه 
کردن کارگران و همچنین آمریکا برای پیشــبرد برنامه‌های خود 
داشت. ورود کارگران به انقلاب بیش از هرچیز نشان‌دهنده شکست 
شــاه در تطمیع این طبقه بود. با نگاه به عوامل ورود کارگران به 
انقلاب اسلامی ایران، اقدامات شاه در قبال کارگران نه‌تنها موجب 
گسترش حمایت او نشد، بلکه موجب گسترش نارضایتی‌هایی در 

بین کارگران شد که مقدمه مبارزات آنان در انقلاب ایران بود.
اعتصاب‌های کارگران نیز در ســال 1357 به‌شــدت دولت را در 
بخش‌های اقتصادی فلج کرد تا ضربه‌های نهایی را به پیکر رژیم 
حاکم وارد کنند. طی سال‌های دهه 1350 تا زمان پیروزی انقلاب 
اسلامی، هیچ‌گاه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی زیر 54 درصد 
نبود. در سال 1357، به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، تولید 
نفت ایران کاهش یافت و درآمد نفتی کشــور به 15 میلیارد دلار 
تقلیل یافت. در پایان باید گفت هرچند شاه فکر می‌کرد کارگران از 
اقدامات اقتصادی او بهره‌مند شده‌اند، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های 
کارگران و بیــان کمبودهای اقتصادی آنان نشــانه شکســت 

سیاست‌های اقتصادی شاه در قبال کارگران بود.
منابع: کتاب »ایران بین دو انقلاب«، یرواند آبراهامیان، ترجمه احمد 

گل‌محمدی، و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی.
مقالــه »زمینه‌های ورود و نقش‎آفرینــی کارگران در انقلاب«، مجله 
تحقیقــات تاریخ اجتماعی، پژوهشــکده علوم انســانی و مطالعات 

فرهنگی، زمستان، 1393.

وقتی کارگران به انقلاب پیوستند ...

در اوایــل ســال 1357، کارگــران مشــکلات 
عمده‌ای داشتند که یکی از اصلی‌ترین آنها نبود 
مسکن مناسب بود. در مناطق حاشیه‌ای تهران 
عموما کارگران صنعتی ســاکن بودند، اما طبق 
آمارهــا بیــش از 63 درصد آنها بــه ازای هرنفر 
فقط 5/2 مترمربع ســرپناه در اختیار داشــتند، 
در حالــی کــه اســتاندارد 5/18 مترمربــع بود. 
بیــش از 60 درصد کارگران فاقد مســکن بودند 
و در خانه‌هــای اجاره‌ای در مناطق حاشــیه‌ای 
زندگــی می‌کردنــد، 8 درصــد دارای خانه‌های 
ســازمانی بودند و مابقی کارگــران متخصص با 
دســتمزد بالا بودند که حدودا 30 درصد مالک 
و صاحب مسکن شخصی بودند. بحران مسکن 
در میــان کارگران به حدی رســیده بود که خود 
شاه و مســئولان با اعتراف به این موضوع سعی 
می‌کردند با وعده‌هایی کارگران را دلخوش کنند. 
شاه در سخنانی عنوان کرده بود: »کارخانه‌های 
بــا صد کارگر باید به فکر مســکن برای کارگران 
باشند.« مجموعه اقدامات کارگزاران رژیم پهلوی 
برای حل مشکل مسکن کارگران بی‌نتیجه بود، 
به‌گونه‌ای که خود شاه اعتراف کرد: »باید قبول 
کنیــم که برنامه تامین مســکن بــرای کارگران 
از نقاط ضعف سیاســی ما محســوب می‌شد.« 
مجموعــه این عوامــل باعث نارضایتی شــدید 
کارگــران شــد. در تمامی اعتراضــات کارگری، 
یکی از درخواست‌های کارگران به مسکن مربوط 
می‌شــد؛ برای مثال، رســیدگی به وضع مسکن 
کارگران ماشین‌سازی تبریز، دادن حق مسکن 
به‌طور مســاوی به تمام افــراد کارخانه راه‌آهن، 
پرداخت وام هزینه مسکن به کلیه کارگران فولاد 
پهلوی اهواز، پرداخت وام مســکن به میزان 22 
برابر حقوق و مزایا به کارگران کارخانه ریسندگی 
اقبــال یــزد، و افزایــش وام مســکن. می‌توان 
گفــت اعتــراض به مشــکل مســکن، در تمام 

درخواست‌های کارگران مشهود بود.
پژوهشگر علوم سیاسی

به واســطه ارتباط ســنتی و تاریخی کــه بازاریان با 
روحانیون داشته‌اند، بازار تبدیل به نیروی اجتماعی 
تاثیرگذاری در جامعه شده بود که پشتوانه اقتصادی 
آنها پشتوانه حرکت‌های انقلابی و نفوذ اجتماعی آنها 
در جامعه منجر به پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در 
جامعه شده بود. به طوری که فرد هالیدی، در کتاب 
دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، با اشاره به 
نقش طبقه بازاری در سال‌های قبل از انقلاب بیان 
می‌کند: »پولی که بازاریــان به روحانیون می‌دادند 

بیشتر از مالیاتی بود که به دولت می‌پرداختند.«
بازاریان مغازه‌های متعددی در شهر تهران داشتند 
کــه با توجه به واقع شــدن آنها در فضایی محصور، 
به‌راحتی می‌توانســتند با یکدیگر در ارتباط باشــند 
و برنامه‌هــای خود را با هــم هماهنگ کنند. جان 
اســتمپل، نویســنده کتاب »درون انقلاب ایران«، 
تاکیــد می‌کنــد در ســال 1357 همچنــان که بر 
تعداد تظاهرکنندگان افزوده می‌شد، بازاریان برای 
ســازماندهی این تظاهــرات از حداکثــر توان خود 

بهره می‌گرفتند.
در ســال‌های منتهــی بــه انقلاب اســامی و در 
نبود رســانه‌های ارتباطی، که بتواننــد بین مبارزان 
هماهنگی ایجاد کنند، تعطیلی بازار مهم‌ترین خبری 
بود که به‌ســرعت در شهر می‌پیچید و از همه مردم 
دعوت می‌کــرد همراه بازاریــان در تظاهرات علیه 
رژیم شرکت کنند. از سوی دیگر بیشتر مناسبت‌های 
مذهبی در بازار برگزار می‌شــد و ســخنرانان در این 
مراسم‌ها به ایراد سخنرانی و تبیین اهداف انقلاب 

می‌پرداختند.
یکی دیگر از اقداماتی که بازاریان برای فشــار به 
حکومت پهلوی انجام دادند تاسیس صندوق‌های 
قرض‌الحســنه بود. ایــن صندوق‌ها بــه منظور 
حمایت از اقشــار کم‌درآمد و بازاریان ورشکســته 
ایجاد شده بود تا مانع وابستگی مردم به حکومت 
شــوند. نخســتین صندوق قرض‌الحســنه را در 
ســال 1346 بازاری‌های شناخته‌شده در مسجد 
»لــرزاده« ایجــاد کردند. نخســتین کســانی که 
صندوق‌های قرض‌الحســنه را راه‌اندازی کردند، 
اعضای گروه مذهبی-سیاسی »موتلفه اسلامی« 
بودند. در رأس شاخه مبارزان بازاری این جمعیت، 
افرادی همچون حبیب‌الله عسگر اولادی، علی 
میرمحمدصادقــی و انصاریان قرار داشــتند.  لذا 
می‌تــوان گفت بازار علاوه بر نقش اقتصادی که، 
با پرداخت وجوه به روحانیون و ســایر کمک‌های 
مالی به آنها، ایفا می‌کرد نقش سیاسی و اجتماعی 

مهمی در پیشبرد اهداف انقلاب داشت.

مطالبه بی‌پاسخ کارگران 

 نقش بازاریان
در پیروزی انقلاب اسلامی

کارگران و انقلاب اسلامی
در این صفحه به صورت ویژه به نقش کارگران در وقوع انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. رژیم شاه از منظر اقتصاد سیاسی دچار سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی بود و معیشت مردم را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده بود. بعد از 

شوک نفتی اوایل دهه 50، با سیاست‌های شاه، کارگران وضعیت معیشتی مناسبی داشتند ولی به‌ویژه بعد از سال 1356، رکود و تورم اقتصادی وضعیت معیشتی آنان را دگرگون کرد. بر این اساس سعی شده است تا به نقش کارگران در 
انقلاب اسلامی و دلایل پیوستن ان ها به قطار انقلاب و تاثیرگذاری‌شان در مسیر پیروزی این رخداد تاریخی پرداخته شود.

 مصطفی کریمی 
  خبرنگار  
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 بازخوانی

تاریخچه عدالت‌جویی در ایران و درس‌های آن 

عدالت اجتماعی یکی از مفاهیم اصلی برقراری امنیت و رفاه در 
هر جامعه‌ای اســت که همواره از شــعارهای اصلی انقلاب‌ها و 
حکومت‌ها در ایجاد تغییرات و به دســت آوردن قدرت محسوب 
می‌شود. با نگاهی اجمالی به تاریخ 20 سال گذشته ایران اسلامی، 
شــاهد تحرکات مردم و به‌ویژه قشر مولد جامعه در راستای ایجاد 
عدالت اجتماعی هستیم و شاید جنبش مشروطه نخستین حرکت 
تحول‌خواهی در این راستا باشد. حرکتی که یک سوی آن بازاریان، 
اصناف، اتحادیه‌های کارگری و نیروهای مولد جامعه )با رهبری 
روحانیون و عدالت‌خواهان( بودند، که در داخل شهرهای بزرگی 
مانند تهران و تبریز فعالیت می‌کردند و سوی دیگر آن روستائیان و 
عشایر به سرپرستی بزرگان ایلات و عشایر قرار می‌گرفتند. فارغ از 
رهبران هر دو گروه باید توجه داشت که نیروهای اصلی جنبش‌ها، 
نیروهای مولد جامعه به اضافه افرادی همچون »ســتارخان« و 
»باقرخان« در تبریز بودند که خود از بین مردم برخاسته و خواهان 
ایجاد تحول و عدالت اجتماعی در جامعه بودند و جنبش‌ مردمی 
و بزرگ مشــروطه را به وجود آوردنــد. هرچند این جنبش پس از 
مدتی به دلیل جدا شدن رهبران آن از بین مردم خود دچار اشتباه 
و خطاهایی شد که نتوانست خواسته مردم را برآورده کند اما بعد از 
گذشــت یک دوره ‌30ساله که کشور از مصائب دو جنگ جهانی 
رهایی یافته بود و پس از اتمام دوران اختناق و خفقان دوره پهلوی 

اول، مجددا از ســال‌های ابتدایی دهه 30 شــاهد شکل‌گیری 
گروه‌های بازاریان، اصناف، اتحادیه‌های کارگری و احزاب مردمی 
باز هم با شعار »تحول و ایجاد عدالت اجتماعی، پیشرفت و توسعه« 
شاهد شکل‌گیری اعتراضاتی بودیم که دولت مردمی مصدق را بر 
ســر کار آورد. هرچند این جنبش بسیار زودتر از تصورات سرکوب 
شد اما دستاوردهایی مانند ملی شدن صنعت نفت، تصویب اولین 
قانون کار و تشــکیل صندوق بیمه کارگران را برای مردم و اقشار 
مولد جامعه در پی داشت. با سرکوب این جنبش و حرکت مردمی، 
بار دیگر مردم با شــنیدن صدای عدالت‌خواهانه امام خمینی در 
راستای بیان کردن مشکلات مردم و ایجاد عدالت و رفاه اجتماعی 
به صحنه آمدند. عدم توجه به امنیت شغلی، توسعه، بهره‌وری و 
رفاه اجتماعی، فقر، تنگدســتی، آسیب‌های اجتماعی و ... را به 
بالاترین حد خود رســانده بود و مردم نیز با رهبری امام خمینی و 
با حضــور در راهپیمایی‌ها و تظاهرات و در برهه‌ای با اعتصاب 
و تعطیلی مراکز تولیدی، پالایشــگاه‌ها و ... زمینه‌های پیروزی 
انقــاب را فراهم آوردند. همین مردم بعــد از انقلاب با حضور 
در جبهه‌های جنگ در مرزها و جبهه‌ تولید و اشــتغال در داخل 
مرزهای کشور، آرمان‌های اصلی انقلاب که همان ایجاد عدالت 
و رفاه اجتماعی و گام نهادن در مسیر توسعه، اشتغال و بهره‌وری 
بود را دنبال کردند. شــاید بی‌ربط نباشــد که بگوییم مهم‌ترین 
وظیفه مســئولان این است که با حرکت در مسیر توسعه، ایجاد 
امنیت شغلی، رفاه و عدالت اجتماعی گام بردارند و لذا دولت در 
این مسیر می‌بایست تنها به وظیفه نظارتی و تسهیل‌گر فضای 

اشــتغال عنایت داشــته باشــد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی 
و اجتماعــی را بــه خود مــردم در قالب تشــکل‌های کارگری و 
کارفرمایــی واگذار کنــد. چراکه تاریخ ثابت کــرده اگر دولت‌ها 
در این مســیر حرکت کنند، نتیجه آن بهره‌وری بیشــتر نیروی 
کار و رفاه اجتماعی آنان اســت که تبلور آن به‌خوبی در عملکرد 
ســازمان تامین‌اجتماعی محســوس خواهد بود. ســازمانی با 
مســئولیت‌هایی مشخص و تعریف شــده در تمام ابعاد و شئون 
زندگی نیروهای کار، وظیفه دارد امنیت و آرامش اجتماعی حال 

و آینده را به آنها تزریق کند. بالعکس دولت‌هایی که تشکیلات و 
نمایندگان نیروهای مولد را در راس مرکز تصمیم‌گیری نپذیرفته 
و خود تصمیم‌گیرنده نهایی باشــند، عملکردشان نتیجه‌ای جز 
شکل‌گیری جامعه‌ای رانت‌محور و مبتنی بر فساد سیستماتیک، 
عمیق‌تر شدن شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه 

و بی‌توجهی به تامین‌اجتماعی نخواهد بود. 
*رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور و نماینده 
بیمه‌شدگان در هیات امناء صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی
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